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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

یم بین استنابت  شرط است یا نه مطلبی فرمودمباشرت  وصلی به معنای عبدی و تعرض شد که مرحوم نائینی در بحث ت ند که فرق بگذار

مطلق است یا  که آیا مشروط است واجب  دند اما ارجاع تبرع را به اشتراط و اطلاق  را به وجوب تخییری دا ع ، ارجاع استنابه  ی تبر بین مساله 

بة  کالاستناحال ان فعل الغیر وتبرعه لا یمکن ان یکون احد فردی التخییر ولیس فعل الغیر ل . علی ک 141ی  مشروط است که همان صفحه 

خورد ، اولا خود وجوب  د نمی مکن در باب اعتبارات قانونی ارزش ندارد یمکن به در الاستنابة و عرض کردیم یحیث انها یمکن ان تکون  

خاص خودش اما اینکه  یر خ خاص خودش و تعابم یک سن و مشروط ه ابیر خاص خودش را دارد مطلقخ وجوب است تع تخییری یک سن

 شود قبول کرد .  یمکن نمی این با این شود به آن این ارجاع داده می 

نیست و لذا اصطلاح شده بود که    اما در مقام امور اعتباری این طور کنند  اقعی تلازم بین آنها را حساب می عرض کردیم در مقام امور و 

کر  کند ، عرض کردیم این تف مة ترشح می د یعنی وجوب از ذی المقدار حی درش نحو وجوب توجوب دارد یک  واجب اگر    یمقدمه مثلا  

را جداگانه  اش  ای دارد نکتهکتهی واجب چه ن رشح معنایی ندارد در باب مقدمهعنا ندارد معنای تیات ترشح مدرست نیست کلا در اعتبار 

زمه اینجا ثابت  د ملابحث ملازمه را گرفتنآقایان چون ی واجب این عرض کردیم که حالا جایش این جا نیست ان شاء الله در بحث مقدمه

 شود این طور نیست .  نمی

یم ک وین کردند این  اصول نیست در فقه است ملازمات جزئیه را توضیح دادم سال قبل وقتی تده این در  بله یک ملازمات جزئیه ما دار

توانند موهایشان بیرون باشد این  ذمه می های اهل ه زن ل ذممات جزئیه را در فقه آوردند نه در اصول . فرض کنید مثلا روایت دارد که اهملاز

ی  یا نه این یک تلازم جزئی است این تلازماتمو بیرون باشد و جواز نظر بشود به او نظر کرد  عر  ند که آیا تلازم هست بین کشف ش بحث را کرد

 شود .است که در فقه بحث می 

ی  روی لبه یدیم خوب یک مقدار آب  کششود خوب همین طور که می پاک می چاه آبش  یک مقدار آب کشیدی  ا  شممثل اینکه گفتند اگر  

یخته روی خود دلو در چاه نجس رفته گفتند آنها هم پاک می  مرتبه  شود چون در روایات نگفته بعد از اینکه آب کشیدی اینها را هم دو  چاه ر

 مطرح نکردن من عرض کردم این مطلب را در ذهن آقایان باشد .  زئیه چون گویند تلازمات ملازمات جها را می ، این آب بکشید  
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است   دلیل  لسان  از  استظهار  تابع  جزئیه  شما  ملازمات  مثلا  است  ملازمات جزئیه  جآن  گذاشتید  داشتید  عنبی  خوب  وشید  عصیر 

،  دیگ هم این عصیر نجس به دیگ خوردهذهاب ثلثین بشود  شود خوب قطعا این تا وقتی  اک می ین شد پشود ، ذهاب ثلثگویند نجس می می 

  هایی که عصیر نجس به آن خورده بشویید اینها را اصطلاحا ید بشویید آن قسمت گ را بگیر ک شد شما دیعد از این که پا روایت ندارد ب 

 گویند .  ملازمات جزئیه می 

ی واجب مثل مثلا نهی از شیء ملازمه  شود قبول کرد بحث را اما ملازمات کلیه نکات دیگری دارد مثل مقدمهلازمات جزئیه می در م

او که آقایان قائل هستند آن را ما البته قائل نشدیم این ملازمات به قول خودشان که در اصول هست چهارتاست دیگر یکی  است با فساد  

 د. آمد  فساد در باب نهی ، توضیحاتش ان شاء الله خواهامر و نهی و یکی هم  به حساب مساله ضد ، یکی هم اجتماع  ی واجب یکی  مقدمه 

این قابل قبول نیست یک مطلب دیگری است که ما سابقا عرض کردیم آن چیز دیگری است غیر از  طلبی که ایشان فرمودند  پس این م 

گاهی در چون گفته  گویم ما عرض کردیم  خیلی مختصر می است البته بحثش یک کمی طولانی است حالا من  این است آن بحث دیگری

غیر از این  عناوینی که الان معروف است ما عناوین دیگری را   دلیللسان دو یم عرض کردیم بین ده و ما هم از کسی نشنیدنشده جایی نیام

ی شافعی آمده و طبعا  ی تخصیص مطرح شد . عرض کردیم در رساله دلیل مساله دوم بین لسان دو    قرنعرض کردیم از  هم اضافه کردیم  

گویند جمع مقبول و تخصیص تعارض نیست این حکم عام بوده  ی تخصیص کم کم در اصول جا افتاد دیگر الان در زمان ما می این مساله

از روایات ما که    و یک مقدار  هم هست غیر از تخصیص لکن این جا افتاد ت دیگر  این حکم خاص بوده خارج شده لکن خوب احتمالا 

 مثلا به حسب ظاهر مشکل داشت اصحاب ما طرح کرده بودند مرحوم شیخ اینها را آورد و حمل بر تخصیص کرد .  

ثل اینکه الان جا افتاده در اصول تخصیص را جمع مقبول  اد متم دیگر تخصیص در اصول جا افقرن پنجقرن دوم تا  مثلا  ون از زمان  چ

قرار داد تخصیص  چیز زکات    9فرماید پیغمبر در  زند خذ من اموالهم صدقة خطاب به رسول الله می دانند ، عرض کردم شافعی هم مثال می می 

عرض کردیم در  خاص است ،  بتا مطل 9تا گرفتند پس خذ من اموالهم مراد همان   9لکن پیغمبر از  ی مبارکه مطلق اموال است است ، آیه

یضه است و آن که  روایات خودش هم بعد دارد در یک چند صفحه بعدش قبلش و در روایات ما هم   آمده که خذ من اموالهم صدقة فر

یضه ، ملتفت نشدند که اینها  و  هم تخصیص را آورده هم سنت  ایشان هر دو عنوان را آورده  م داد سنت است تعجب است آن جایغمبر پ فر

 دو تا مطلب است .  
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یضه یعنی خداوند متعال تاست ، این اسمش    9لهم تخصیص یعنی مراد جدی از خذ من اموا فرض کرد  تخصیص است اما سنت و فر

ثلا صلاح بداند از  تا مچیز ممکن است حاکم بعدی یک موق 9ها گرفته بشود حالا پیغمبر اکرم آن را قرار دادند در  مسلماناموال از ه به اینک

لتجارة هم گرفت با اینکه مال التجارة داخل در او نبود . دومی عشر را  چیزهای دیگری هم گرفته بشود ، مثل فرض کنید دومی مثلا از مال ا

یم که امیرالمؤمنین از اسب  از تجارت خار  یم در روایات ما دار جی گرفت با اینکه جزو اینها نبود . از اسب مثلا گرفت ، اسب را ما هم دار

یم در تجارت خارجی بزکات می  یم به شدت ، عشر را که می گرفتند ، عشر را ما ندار جی  گرفتند . عرض کردم تجارت خار لکه نهی هم دار

خواست بیاید فرض  می عراق  خواست برود عراق ، از  کنند ، مثلا از حجاز می ، نه الان که ما از کشور خارج میدر آن زمان اصطلاح آن زمان  

ی ری از ری بیاید  بیاید منطقه خواست  ل می از جباگفتند  حدود همدان و دور و بر زاگرس را جبال می ی  طقهجبال همین من کنید جبال ،  

 هایی که بود  ی در اصطلاح آن زمان این است این ولایت جارت خارج مراد از ت خراسان  

 رفت ؟  گایشان می گرفت ؟ ده درصد ده درصد از ه تکه از ایشان می یکی از حضار : تک

 گفتند .  چی را عشار می ک فتند گمر گعشار می لذا دی : بله خوب آیت الله مد 

 گرفتند ؟  مرحله از او می مرحله بوده سه یکی از حضار : نه مثلا این تکه مثلا سه تا 

 باید بدهی . عشرش را گفتند مجموع اموالش چقدر است گرفتند ، می خواست برود از او میبله دیگر اگر سه جا می  دی : آیت الله مد 

گویند ، علی  گیرد عشار یعنی گمرکچی ، الان هم به اصطلاح البته الان چیز دیگری میعشار کسی که عشر می   این عشر که بعدها عشار ،

یح الجنکه نهی هم شده به شدت نهی شده است ، ای حال عشار که در روایات ما   شنود .  ة و عشار بوی بهشت را نمی سیر من مة توجد ر

ی  یم  آن وقت مال التجارة هم دار لکن مشهور اصحاب حمل بر تقیه کردند صدوق ظاهرا بر آن فتوا داده  م در روایات ، در روایات دار

ین هم عرض کردم ظاهرا آقای سیستانی احتیاط   آن  هم عرض کردیم  که از مال التجارة زکات گرفته نشود و ما  وجوبی کردند  است از معاصر

 را  هایش به هر حال بحث از تقیه هم رد شده است . روایت اصولا قابل قبول نیست 

یضه است ماست یکی تپس ببینید دو بحث  لط  م دیگر خ افعی این دو تا با ه تاسفانه در کلمات جناب شخصیص است یکی سنت و فر

است ان الله فرض الزکاة و سنها این تعبیر است و سنها رسول الله فی تسعة  یم و این طور  ، ما عنوان تخصیص ندار شده است در روایات ما  

یضه آمده لکن این به عنوان تخاشیاء ت  عنوان جمع مقبول جا افتاد .  اد به  یص آمد و این تخصیص جا افتص عبیر سنت و فر
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اش از چه وقت بود ان شاء الله در محل خودش اضافه کردند بر تخصیص   این سابقه الان شیعه ح یست سال اخیر هم در بی در یکی دو 

می است ، تخصیص را خروج  خروج موضوعی شد غیر از خروج حکفتند به عنوان خروج موضوعی است اگر  ت را گومت را ، حکومحک

مثلا این  لیس بعالم  فاسق  حکمی گرفتند مخصوصا اگر بگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم ، حکومت را خروج موضوعی گرفتند العالم ال

 وارد بحث  نونی بینشان هست یا نه فعلالا این هم بحثی که واقعا یک فارق قاگویند حامی با تخصیص یکی است  اش  جهخروج موضوعی نتی 

 نشویم . 

و بعد از تخصیص هم بعد از حکومت هم ورود هم اضافه شد و معروف است که شیخ قدس الله نفسه لکن هست قبل از کلمات  

رد آن  دیگر واواهر هم هست جواهر چند جا دارد لکن مرادش از حاکم در جواهر همان تخصیص است حالا  ی حاکم در ج، مسالهشیخ 

خصص که خروج موضوعی  لاحظه کردند ، ت دلیل این سه نسبت را ملسان دو  اش این شد که بین  خواهد بشویم ، فقط خلاصهها نمی بحث

 است . ومت است یا ورود  است آن که ربطی ندارد یا تخصیص است یا حک

گر به  ت اگر تعبد کرد و تنزیل کرد حکومت است یعنی ا ورود اسکومت و ورود هم این است که اگر به مجرد تعبد خارج شد فرق بین ح

ضافه ، مثلا اگر آمد گفت که لا  دانند ، اگر اآن را ورود می ا به مجرد تعبد  اصطلاحچیزی از لسان آن دلیل خارج شد این را  یک   مجرد تعبد

گفت تو شک نداری یعنی به مجرد اینکه تعبد کرد این دیگر ورود است یعنی  لکثیر الشک این حکومت است اما به مجرد اینکه آمد  شک  

های ما البته حکومت  شود گذاشت این سه نحوی بوده که متعارف شده الان در حوزه خروج موضوعی شدید به اصطلاح حالا اسمش را می 

 . با وجود ندارد همان تخصیص را فهمیدند لغاای اصحاب هم و ورود در میان اهل سنت وجود ندارد در قدم

ی سوق معروف تر بین اصحاب تخصیص است ، چون  ی سوق مسلمان ، قاعده ال دلیل استصحاب با قاعده و لذا بین مثلا من باب مث 

شود  می   صالة عدم التزکیة جاری ید اصالة عدم التزکیة است اهر دو اصل شما یک گوشتی را از قصاب مسلمان گرفتید خوب اگر شک بکن

 دانیم تزکیه برایش شد یا نه اصل عدم تزکیه است استصحاب عدم تزکیه .  نمی چون به هر حال یک وقتی این حیوان زنده بود و 

هم   آن طرف  مسلمان می قاعده از  سوق  این های  ما  کنید  و مصرف  مزکی است  است  پاک  این  بحث    گوید  در  کافی  توضیحات  را 

آید و من هم یک کمی زودتر گفتم مطلب  و یک مطلبی چون بعد می دیگر حالا نه جایش این جاست نه وقتش این جاست  استصحاب دادیم  

 بعدی شرحش الان من شرحش را گفتم مطلب بعدی که ایشان دارد .  
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دند درست است لکن عرض کردیم این سه عنوانی را که آوردند  کنید این مطلبی را که حضرات فرمو   ما عرض کردیم که خوب دقت  و

ند که  قانونی هستند جزو ادبیاتجزو ادبیات  ها  انونی یعنی تخصیص ، حکومت ، ورود این ی سرا پا تقصیر عنوانش را دادیم ادبیات قبنده 

به هر  لا و هست حاشود یا حالا خروج موضوعی یا خروج حکمی یا به تعبد یا به تنزیل این به اصطلاح ادبیات قانونی است مثلا خارج می 

 ای از ، به حساب هست .  ای هم عرض کردم مناقشاتی شده اما به هر حال این نحوه حال عده 

یم که مضمونش این هست که یجب اداءتشان این است مثلا من باب مثال عرض کردیم آیهنیآن وقت در ذه از آن  ة دها الش  ی مبارک دار

یم که اوفوا بالعقود ، حالا یک کسی شاهد بود می طرف هم   گوید آقا این شهادت دادن بر من  ادت بدهد می دادگاه شه خواهد برود  دار

ین . بحثی که بین    مگیر قدر پول می  م مثلا برای شهادت دادن این گیر واجب است اما من پول می  نسبت بین این دو  اصحاب ما شده  متاخر

 که من الان عرض کردم یجب اداء الشهادة با اوفوا بالعقود .   دلیل چیست از این نسب ثلاثه 

لذا مثل مرحوم ایروانی بعد هم شاگرد ایشان آقای خوئی اشکال دارند که اوفوا بالعقود تخصیص نخورده یجب اداء الشهادة ، حکومت  

یق اولی  ست اگر  هم نیست لسان لسان حکومت نی اجرت بر واجبات  لسان حکومت نیست لذا اخر  حکومت نبود ورود هم نیست به طر

ز است  ئگر موارد خاص به ضوابط خودش به نظر مبارک ایشان اخذ اجرت بر واجبات فی نفسه جادانند حالا م ز می ئجائی  مرحوم آقای خو 

مکاسب  ای دارد که ما در بحث اخذ اجرت بر واجبات در  اشکال ندارد و عرض کردیم مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی رساله

یبا    ها  های قدیم بزرگیم آخر جلد دوم چاپ شده ، جلد دوم چاپ رساله را خواند عظم ممحرمه تقر

ها را مطرح کردند اشکال  هست یا نه خوب این بحث ای دارند و عنوان بحثشان این است که اصولا آیا وجوب مانع از اخذ اجرت  رساله

شود اداء  . پس می هیچ کدام از این دو تا نیست  ت است  و نه لسان ، لسان حکومنه لسان ، لسان تخصیص است  شان این است که  مده ع

ل  مثلا قضاوت واجب باشد در عین حال پو آیم  ن مید که می اوفوا بالعقود قرارداد با او ببندگیرد به طبق آیهشهادت واجب باشد و پول هم ب

 چیزهایی که نکات خاص خودش را دارد .  و اینها یا گیرد و کذا حالا مگر اعمال عبادی هم ب

جواهر را هم آوردند ایشان صاحب جواهر  پس بنابراین این اشکالی که آقایان دارند این است البته مرحوم آقای اصفهانی قول صاحب  

مرحوم آقای شیخ محمد  باید مجانی باشد به نظرم آقای خوئی هم آورده این مطلب را لکن  از این راه وارد شده که اگر فعل واجب شد  

 سازد باید فعل مجانی باشد .  حسین مستقلا یک وجه مستقلی برای اینکه وجوب با اخذ اجرت نمی 
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ا این  ما عرض کردیم  این  این  ،  را گذاشتیم  یکی  سم  . اصلا  را گذاشتیم روح قانون  این  ، اسم  نه حکومت است  نه تخصیص است 

ه  نون ارائکنید در تفسیری که از قاون را وقتی تفسیر می یعنی قانوح قانونی  کی ادبیات قانونی بود یکی روح قانون مراد ما از ر اصطلاحا یعنی ی

نین چیزی ما  وع کردند گفتند که چدیگران شر شرط هست که مجانی باشد و هم آقای شیخ محمد حسین و هم آقای خوئی   دهید درشمی 

یم .    ندار

 شود دیگر فضای ؟  نمی یکی از حضار : اینها مربوط به فضا 

 . شود بیشتر  عبد و مولی می دی : آیت الله مد 

 و مولی  ی عبد در فضان حکومت و اینها یکی از حضار : نه آ

 روح قانون .  نه روح قانون ،   دی : آیت الله مد 

یم  هیم رواگر ما بخوا یم ، چون عرض کردیم این مباحثی که  ولی گفتند قبول  البته اینها را ننوشتند عبد و مح قانون را این بگیر الان  ندار

همه تفسیر قانون است  اینها ة تکرار دانم مر خوانیم چند دفعه عرض کردیم این که فلان مطلب درش هست یا نه تعیین تخییر نمی ر می در اوام

یم که باید مجانی باشد اشکال مرحوم آقای اصفهانی و اشکال  گویند در روح  ، اینها می کنیم  ون را بیان می روح قان قانون ما چنین چیزی ندار

ی  یعنی باید مجانجب شد وجوب معنایش مجانیت است اصلا وجوب  یعنی اگر چیزی وا  مرحوم آقای خوئی که چنین چیزی که قانون

 ، این را به عنوان یک وجه ایشان آورده ما توضیح دادیم .  د این را اشکال کردند  باش

یم یک روح قانونی یعنی تحلیل قایک ادبیات   ایش  گوید اگر وجوب جایی آمد معن نون تفسیر قانون مرحوم صاحب جواهر می قانونی دار

ی از او خواست  قتی مولی چیز که و زدیک است چون عبد معنا ندارد  شتر نمجانیت است ، انصافا این تعبیر با آن نظام اجتماعی عبد و مولی بی 

 ا نظام عبد و مولا بسازد .  ی پول بکند شاید بدیگری مطالبه  از کس  مه چیز او ملک مولاستو ه

 ایه جدا بکند . اختصاص به تعبدی داشته باشد فقط توصلی را کفیکی از حضار : این  

تعبدی چون خود عبادت آن بحث دیگری است ولو مستحبات باشد اذان ، پول بگیرد اذان بگیرد آن لازم نیست که    دی :آیت الله مد 

آقایان خود عنوان تعبدی خودش ولو  است جدا هم کردند  ری یگدعنوان عنوان تعبدی یک عنوان است عنوان وجوب  واجب باشد ، اصلا  

ی که آیا داعی  داععی ، داعلی علی الی بر دااعان بحث معروف دهم هم    شود آن جانع از اخذ اجرت می مستحب هم باشد عنوان عبادت ما
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ند داعی بر  گویعمل مستحب پول است میحباب است داعی بر این  ن بگویم استداعی من به اینکه اذادارد ؟ یعنی  بر داعی معنا دارد یا ن

این راه جواب دادند  داعی اشکال ندارد آن جواب عمل عباد یف    آن جا حرمه  ش در مباحث مکاسب م ، تفسیر ی را از  شاید آقایان تشر

 . د به هر حال دیگر جای تکرار نیست نداشتن 

یم به نام تفسیر قانون یا روح قای ادبیات قانونی یک چیفتیم غیر از مساله گاین مطلب دومی بود که اضافه کردیم   نون که مثلا  ز دیگری دار

 معنا ندارد . فوا بالعقود در روح قانون هست که باید ، اگر در روح قانون باشد مجانیت دیگر او فرمایند  دس الله نفسه می صاحب جواهر ق

 یکی از حضار : ملاکش چیست الان ؟  

 کند .  چون وجوب که دارد باید مجانی باشد ، ایشان این طور ادعا می  دی : آیت الله مد 

ض الیقین بالشک  ق ن لا تناست نه تخصیص است هیچ کدام نیست یا هما  حکومت است نه ورود دقت کردید چه شد ؟ پس این نه  

کنند لا تنقض الیقین بالشک  می   اه دلیل را نگ خصوصا قبل از شیخ نسبت بین دو تا دلیل چون نسبت بین دو  اعلام  کلمات  تر در  مشهور 

گوید شما  صحاب می روایات . استارض  ن ، آن وقت از این تعبیر کردند به تعارض ، تع سوق مسلمانای  یست قاعده استصحاب عدم تزکیه ن

شود الا در جایی که  شدند که استصحاب جاری می یص  آن وقت قائل به تخص گوید مزکی است  ی سوق مسلمین می عدم تزکیه لکن قاعده 

 ور است .  ی سوق مسلمین باشد . این مشهور است مشهور این طی سوق ، ببینید الا در جایی که قاعده قاعده 

الیقین بالشک را به اصطلاح  شتر قائل به حکومت شدند ، این لا تنقض  بی ی کمی شاید قائل به ورود شدند لکن  از زمان شیخ به بعد عده 

تزکیه بار کنید دیگر لا  آثار  لمان گرفتید شک نکنید و  سمتعرض شدند که این ورود است چون وقتی شارع آمد گفت که شما وقتی از دست م 

قض الیقین بالشک الا در جای  گفت لا تنمی دقت کردید ؟ آن  تنقض الیقین بالشک نیست تصرف در موضوع کرده شک را برداشته است  

 . شود تخصیص ی سوق المسلمین این میقاعده 

ین با اینکه این حرف   دیدم بعضی از ل به تخصیص شده اصولا  و اینها را دارند باز هم قائ  و نائینی و آقای خوئیهای مرحوم شیخ  معاصر

تعارض معنا ندارد ،  ن شاء الله در مباحث خودش مثلا در اصول معنای حالا شرحش الط است رح تعارض اصول کلا غ طما عرض کردیم 

 تان .حالا آن شرحش در جای خودش چون این مطلب بعدی هم مرحوم نائینی هم دارد این مطلب را من اینجا گفتم خدمت
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لشان به حکومت است مراد از حکومت مثلا  از زمان شیخ بیشتر تمای است که این را هم تخصیص گرفتند لکن  بحثی که هست این  

دارد . این دیگر تخصیص نیست  گوید لا شک لکثیر ، این شک را برمی را بر چهار بگذار این می   شککت بین الصلاة والاربعة بناذا  گوید امی 

 گوید تو شک نداری دقت کردید ؟  آید می ومت است میحکیک نوع این 

یص این راه به اصطلاح که اهل سنت و قدمای  شود تخص تصرف در حکم کرد می شود حکومت  موضوع کرد می پس اگر آمد تصرف در  

کلا گفتیم  روشن نیست این بحث و بعد  تعارض اصول را  اصلا بحث میدند اما از آن زمان ما ما تا قبل از شیخ بیشتر همین تخصیص را فه

 توضیحاتش شاید کم کم در ضمن مباحث دیگر بیاید .  

نخ قانون ، تسانخ از  تسا  و نظام قانونی ، یا  ز اضافه کردیم یعنی ادبیات قانونی روح قانونا بانم حضورتان یک چیزی را هم م عرض ک

ونی  مواد قانخود  نونی عرض کردیم یکی از خصائص قانون این که مواد قانونی با هم مرتبطند اصلا  اآید تسانخ ، تسانخ ق ناسخ می سنخیت ت

این در نظام عبد و مولی نیست کلا مولی صکی ارتباط با هم   د نان سنگک بخر ظهر  گویبح می دارند طبیعت قانون این جوری است و 

گوید به تو مربوط  گوید آقا چرا یک وقت یک چیزی گفتی یک وقت دیگر ، می عبد نمی گوید نان فلان بخر  یش بخر عصر م گوید نان لوامی 

 بده .  م آن جا نیست هر چه به تو گفتم 

قانون خود  ی است در  عملی است این اعتباری نیست این حقیق دش دارای به حساب از مظاهر عقل  چون قانون خو   اما در روح قانون 

قانونی ،  فضای  اسمش را ما گذاشتیم  ته باشند با هم دیگر ارتباط داشته باشند  انخ داش ند تس سنخیت داشته باش  هم دیگر مواد قانون باید با  

ند ارتباط  یگر مرتبط باشصی است که آن مواد قانونی با هم دقانونی یک فضای خاادبیات قانون ، روح قانون و فضای قانونی خود فضای  

 پیدا بکنند .  

آید صلی  ئل به اجتماع امر و نهی شدند یعنی خطاب قانونی می ه خطابات قانونی شدند لذا قاای از این بزرگان ما قائل بعده عرض کردم  

ظرف امتثال در خطابات قانونی ظرف امتثال را از  ارج ، در  کند در خمی است بین این دو تا جمع  آید لا تغصب مکلف  خطاب قانونی می 

یع جدا می   . گردد به عبد به مکلف ربطی به مولی ندارد دانند ، ظرف امتثال برمی مقام تشر

ح را عرض کردیم با  تغصب هم مطلق است . ما آن جا هم همین توضیچون صلی مطلق است لا  ع امر و نهی  و لذا قائل شدند به اجتما

ای  بطه دیم سر آن مطلب این بود که خود خطابات قانونی باید بینشان یک راقانونی هستیم این مطلب را قبول نکر قائل به خطابات  این که  

 یم . خواهم فرقش با این مطلبی که نائینی اینجا فرمودند بگو ک ترابط مواد قانونی هست ، من می باشد ی
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اگر قانون آمد یک    دیگر مرتبط باشند ، اصولانی یا تسانخ قانونی یک امر واقعی است امر حقیقی است اینها باید با هم  آن ترابط قانو 

جایی که خودش    تا آنمطلقا با جمیع اشاراتش حرام کرد بعد آمد یک سلسله اعمال را واجب کرد طبیعتا اگر این عمل واجب رسید  عملی را  

 . شودرا شامل نمی   جا  ماتیک آن هم بگویم ؟ تلقائیا یعنی اتوماتیک به نحو اتوخوادقت کنید چه می گیرد  نمی خواهی نخواهی آن جا  حرام کرد  

یم غصب نکن از آن  غصب نکن  شما به هیچ وجه  اگر گفت  مثلا   طرف هم گفت صلی یعنی در  هم روایات شدید در باب غصب دار

ء  غصبی که خودش معنی کرده است این ترابط قانونی اقتضادر غصب نماز بخوان    ما بیا ، ا  بان و خانه و مسجد نماز بخوان خیابان و بیا

 . وید خودش منع کرده کسی دیگری که منع نکرده است جا را نگ  کند که صلی دیگر آنمی 

طلاق امر و اطلاق  ی اساسی در باب اجتماع امر و نهی اطلاق هر دو دلیل است یعنی او لذا این عبارت را من چند بار عرض کردم نکته 

که غصب شما به  ، نهی اطلاق دارد    ی فنی این یک کلمه استامر اطلاق ندارد نکته اطلاق دارد  نهی  طبق تسانخ قانونی  نهی عرض کردم  

ید شما به هر وجههیچ و  حتی به آن وجهی که خودش منع کرده است به آن  ی که شده نماز بخوانید  جه غصب نکنید ، اما امر اطلاق ندار

ارد و لذا این آقایان که قائل به خطابات قانونی شدند  خود قانون منع کرده وقتی خود قانون منع بکند دیگر معنا ند  وجهی که خودش منع کرده 

 م به خلاف آقایان امتناعی شدیم . دیل به خطابات قانونی شدیم امتناعی ش م قائما هعرض کردیم  تماعی شدند اج

 هی  امر و ن  تماع اصولا امر چیز ندارد اطلاق ندارد این راه دیگری است در باب اج

 یکی از حضار : منشاء اطلاق نهی ؟  

 صب تقید ندارد که  خودش چون روایت غ دی : آیت الله مد 

 یکی از حضار : خوب این هم ندارد .  

 . ون است  چرا این خود قان دی : آیت الله مد 

اهل  اصولیین  ای از  نه سید مرتضی عده عبادت گرفتند  در  نهی  را مثل  جتماع امر و نهی  و لذا عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی باب ا

یر  نهی در عبادات می هم این کار را کردند الان در اصول ما باب اجتماع امر و نهی غیر از باب  سنت   گیرند این مثل صلی و لا تصلی فی الحر

داگانه برای  جگیرند باب مثل مرحوم سید مرتضی هر دو را یکی می این باب نهی در عبادت است . صلی ولا تغصب را باب اجتماع گرفتند  

 ندادند .  اجتماع قرار 
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جایی   علمای شیعه تا آنهای ما کفایه غیر کفایه آقایان گفتند دو باب است اجتماع امر و نهی عرض کردم در میان اب اما الان چرا در کت 

عسکری است خیلی عجیب است  م هادی و امام  که من خبر دارم اولین کسانی که گفتند دو باب است فضل بن شاذان است معاصر اما

سال قبل ایشان    1200خوانید مطلبی که برای  رار داده ، الان هم شما در کفایه میال قبل بین این دو باب فرق قس   1200فضل بن شاذان در  

، الان هم شما  کند  نهی در عبادت است این دو تا با هم دیگر فرق می ز باب  مطرح فرمودند ، فضل بن شاذان دارد که اجتماع امر و نهی غیر ا

 فرماید . خوانید نائینی هم می می 

؟  کنیدتعبیر این است اوفوا بالعقود اعتبارات شخصی است دقت می و اوفوا بالعقود عرض کردم  حالا ببینید در بحث یجب اداء الشهادة  

ضاء  ، اعتبارات شخصی امما هو مکلف حق اعتبار ندارد  ف بش است ، چون مکلتبارات شخصی عرض کردیم اصل اولی عدم نفوذاع

ی قانونی دارد معنا  هایی که دقت کنید خود قانون ماده شخصی معنا ندارد آن وقت در جاخواهد بدون امضاء قانونی اعتبارات  ونی می قان

 م ؟  بگویخواهم صی بکنید ، دقت کردید چه می رد که شما اعتبار شخندا

نید بکنید این  تواخود قانون آمده جعل کرده دیگر شما اعتبار شخصی نمی   ی را شخصی بکنید اما در جایی کهتوانید اعتبار قانونشما می 

طوری است یعنی  طبیعت قانون این  هر دارند  حب جواکه مرحوم صاتفسیر قانون    نه آن راه دیگری است نه حکومت است نه ورود است و  

عتبار  ارتباط ، ارتباطی نیست که جعلی باشد یک ای این طوری است و این  تسانخ قانونانم روشن شد  دنمیسنخ قانون این طوری است  

ر فی معصیة الله آن جا هم  نذندید ، مثل لا  د عقد ببوفوا بالعقو اتوانید  شما می واقعی است یک امر واقعی است امر اعتباری هم نیست یعنی  

زو اعتبارات شخصی شماست وقتی  جاش همین است خوب ، چون شما نذر  ی فنی له نکته این لا نذر فی معصیة ال همین طور است دیگر  

 نهی کرده معنا ندارد نذر . چون خداوند ة الله آمدید شما نذر کردید دیگر معصی

یم که نذر   ، مطلب درستی نیست ،  ابرام احرام قبل از میقات جایز نیست الا با نذر ، عرض کردیم این مطلب  البته خوب یک روایتی دار

ی چیزهایی که راجع به عثمان دارد یک روایتی  بارهدیر نگاه کنید در الغ  7ند ، جلد  حادیث اهل سنت دارد چرا آقایان دقت نکردلکن زمینه در ا

ه بزنم به اصطلاح حضرت  دارد به یک مناسبتی که یک زنی آمد جلوی رسول الله که یا رسول الله من نذر کردم مقابل شما دف بزنم دایر 

لا نذر فی معصیة الله یعنی اصولا تسانخ قانونی  ، این را دارند حدیث اهل سنت  رام است  ی نه حفرمودند اگر نذر کردی بزن اگر نذر نکرد 

 بله آقا ؟  تواند نذر کند اعتبار ندارد کند اصلا نمیاء نمی جایی که خداوند عصیان باشد آن را اصلا نذر را امض این طوری است 

 گویند دارد  اش را می ار معصیت است اثر وضعی ظهیکی از حضار : 
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 ها آن بحث دیگری است آن آثار خاص خودش   دی : آیت الله مد 

اش این است آن تسانخ قانونی ترابط قانونی نه  ی فنی گیرد نکتهنمی   اوفوا بالعقود اداء الشهادة راراین دقت کنید ما اگر گفتیم  بناپس ب

ی است که مرحوم نائینی  خواستم غرضم از شرح مطلب این بود آن بحث تسانخ قانونی غیر از اینن می ومت است متخصیص است نه حک

که گفتیم    رجع را قبول نکردیم آن یکیست این می از است مرجعش به وجوب تخییر استنابت جائاگر گفت  گوید  گوید ، مرحوم نائینی می می 

، وجوب  وجوب تعیینی  جوب است در مقابل  نونی غیر از این است چرا چون وجوب تخییری یک سنخ و است ، فضای قافضای قانونی  

 کند .  شود این کفایت نمی ، این که مرجعش نهایتا به او می هستند وجوب  مطلق و مشروط سنخ 

قد باشد و شما بتوانید اعتبار بکنید  نونی که عی قاکند این ماده کند مقایسه می آید مواد قانونی را با یک دیگر ملاحظه می اما در آن جا می 

دارم خودم    خواهی اعتبار کنی من خودم در اینجا قانونگوید من خودم قانون دارم چه چیزی می چون عقد اعتبار شخصی شماست ، می 

شما باید امضاء بشود بدون امضاء  چون اعتبار شخصی  عتبار شخصی بکنید ،  رسد که شما بخواهید اقانونی دارم ، نوبت این نمی  اعتبار 

 جا   دیگر در آننی دارد  و که ارزش ندارد وقتی خودش اعتبار قان

ش به وجوب تخییری است یک  ئز شد مرجعگوییم استنابت اگر جاخواستم این نکته را شرح بدهم که این مطلبی را که ما می می این من  

گوید مرجع این استنابت  کند آن می مطلب است آن فضای قانونی که ما مطرح کردیم مطلب دیگری است این دو تا با هم دیگر فرق می 

کند  از آن وجوب ترشح می   شیء واجب شد مثلا اگر  ونی تلازم به این معنا که رات قان خییری ما عرض کردیم در باب اعتباشود وجوب ت می 

، این ملازمات  شود شود در امور اعتباری تصور نمی یک وجوب به مقدمه این درست نیست اصلا این جور امور در امور قانونی تصور نمی 

 . شود این طوری تصور نمی 

یگر ترابط داشته باشند تسانخ  اما این بحثی که عرض کردیم نه این ناظر به خود مواد قانونی است بحث خود مواد قانونی باید با یک د

گوید الی آخر مطلب  وم نائینی فرمودند این مطلب الان قابل قبول نیست تا بالاخره ایشان می ند پس این مطلبی را که ایشان مرحداشته باش

 کند . تکرار می 

فیحصل الشک  ملازمة  من اللما عرفت  بفعل الغیر  سقوط  ال طبع الشک فی  ستنابة یست جواز الا ک فی  فالشو اما اذا شک کما هو المقصود  

  ت ی جهتی الشک ، درست اسوالاطلاق ترفع کلت   ةیلتعیینجهة الاطلاق والاشتراط واصالة اتین جهت تعیین و تخییر بله و من  فیه من جه

 مطلب ایشان درست است .  
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ودش انجام بدهد ایشان از این راه وارد شدند ما عرض کردیم از این راه  تعبدی یعنی خکند اقتضاء می لذا اگر شک کردیم اصل لفظی  و

ید نمی ر از آب نمی غیب بیاور هم چنان که آب معین  گوید آشویم ، وقتی می وارد نمی  ید معین است غیر از مر ید هم مر شود  شود برای مر

دانم  گردد نمی ، مرحوم نائینی از این جهت برمید از این راه وارد شدیم  د کسی دیگری انجام بدهتوانعین است نمی بیاورد مرادٌ منه هم م 

 ، نه . دانم فلان  تعیین و تخییر و نمی 

یة  صالة التعیینا گردد به جهت تعیین و تخییر و جهت اطلاق و اشتراط و  ند برمینکته به نظر ما این است این مطلبی را که ایشان فرمود

نیست این یک فهم عرفی متعارف عرفی است هم چنان که به لحاظ ماده معین است   این مباحثی که فرمودند عرض کردیم روشن   والاطلاق

ید معین است به لحاظ مرادٌ منه هم معین است عین است و ببه لحاظ مرادٌ منه م   به هر حال   . ه لحاظ مر

 اماره است دیگر اصل عملی که نیست ؟  یة شد  یکی از حضار : اینجا اصالة التعیین

 بله اماره گرفت یعنی اصل لفظی گرفت   دی : آیت الله مد 

 له  ان شاء الالعملی دیگر فردا الی الاصل وبة ذا لم یکن ووصلت الناما او 

ین  ی الله علی محمد و صل و  آله الطاهر


